
فائزه اسكندرى

اشاره:

در  ه ها نش�گا دا

س�طح جه�ان ب�ه اعتب�ار 

دانش�گاه بودن اشتراكاتى دارند و به 

اعتبار تعلقّ ب�ه جوامع گوناگون با بينش ها و 

ارزش ه�اى مختلف، داراى ويژگي ه�اي خاصّ خود 

هستند. اين خصوصيات، موجب تمايز و تفاوت دانشگاه ها 

از يكديگ�ر مى ش�ود. در جامع�ه ايرانى كه با انقلاب اس�لامى-

 اش نقط�ه عطفى در تاريخ خ�ود رقم زد و با رويكردى الهى و معنوى، 

جهان بينى و نظام ارزش�ى اسلامى را مبناى شئون گوناگون زندگى افراد 

قرار داد، دانشگاهى اسلامى مطلوب است؛ يعنى دانشگاهى متناسب با مبانى 

و ارزش هاى اس�لامى كه هم بتواند از مبانى و معيارهاى خود، آگاهى و ش�ناخت 

دقيق تر و ژرف تر حاصل كند و هم با تربيت متفكّران و مديران بر اساس 

آن مبان�ى و معيارها، به تروي�ج و تعميم ارزش هاى 

اسلامى در كل جامعه مبادرت نمايد. 

رداي دين را بر تن مي كند
ــلاميوقتي كه علم اس گاه 

ــ دانش و  ــي  دين ــم  عل



ــلامى يعنى چه؟  ــگاه اس دانش
ــام گرفته در  ــاى انج ــا كاره آي
ــلامى نبوده يا  ــگاه ها اس دانش
ــت؟ آيا  حجم آن كم بوده اس
ــر  ظواه ــگاه،  دانش ــجوى  دانش
ــا اعضاى  ــدارد؟ آي ــلامى ن اس
هيأت علمى معتقد به انقلاب 
اسلامى نبوده اند؟ آيا كاركنان 
را  ــى  دين ــر  ظواه ــگاه ها  دانش
ــا رابطه  ــت نمى كنند؟ آي رعاي
استاد و شاگرد اسلامى نبوده 
ــارف  مع ــا دروس  آي ــت؟  اس
ــلامى خوب تدريس نشده  اس
ــواى دانش  ــا محت ــت؟ آي اس

اسلامى نبوده است؟





مقدّمه
ــه، به ويژه  ــازمان ها و نهادهاى هر جامع س
نهادهاى فرهنگى، جزيى از آن جامعه است 
و بايد با اعتقادات، ارزش ها، سنن و ساختار 
ــب باشد.  ــانى آن جامعه متناس طبيعى و انس
ــادات و ارزش هاى يك  ــور اعتق ــزان ظه مي
ــازمان هايش، بيانگر ميزان قوّت  ملت در س
آن باورها در اذهان و قلوب آن ملّت است. 
ــكيلات، دانشگاه يا  يكى از پيچيده  ترين تش
ــت. از اين رهگذر  ــوزش عالى اس ــام آم نظ
دغدغه اسلامى شدن دانشگاه براى حكومت 
ــال پياده  ــئولان آن كه به دنب ــلامى و مس اس
ــتند طبيعى است، ولى اينكه  كردن دين هس
ــاس چنين چيزى شدنى است يا خير،  از اس
اگر شدنى است چه ساز و كارى را مى طلبد، 
ــگاه را  ــلام بايد دانش ــق كدام فهم از اس طب
اسلامى كرد، مفهوم دانشگاه اسلامى چيست 
ــت كه انديشيدن جدّى  و ... از سؤالاتى اس

انديشه وران حوزه و دانشگاه را مى طلبد.
ستاد انقلاب فرهنگى، شوراى عالى انقلاب 
ــتمر  ــركات مقطعى و گاه مس ــى، ح فرهنگ
ــگاه ها و دلسوزى نهادهاى  دانشجويان دانش
نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، 
ــده براى  ــات به كارگرفته ش ــال و امكان افع
ــت كه  ــگاه ها بوده اس ــلامى كردن دانش اس
ــه خود عمل  ــى ادارى به وظيف ــا ديدگاه ب
كرده اند. با اين وجود از ديدگاه رهبر معظم 
ــلامى نيست و بايد  ــگاه ها اس انقلاب، دانش

اسلامى بشوند.
دانشگاه اسلامى يعنى چه؟ آيا كارهاى انجام 
ــگاه ها اسلامى نبوده يا حجم  گرفته در دانش
ــت؟ آيا دانشجوى دانشگاه،  آن كم بوده اس
ــا اعضاى هيأت  ــلامى ندارد؟ آي ظواهر اس
علمى معتقد به انقلاب اسلامى نبوده اند؟ آيا 
ــگاه ها ظواهر دينى را رعايت  كاركنان دانش
ــتاد و شاگرد اسلامى  نمى كنند؟ آيا رابطه اس
ــلامى  ــا دروس معارف اس ــت؟ آي نبوده اس
ــا محتواى  ــت؟ آي ــده اس خوب تدريس نش
ــت؟ آيا تعريفى از  ــلامى نبوده اس دانش اس
علم دينى وجود ندارد؟ آيا امكان دينى كردن 

ــت؟ آيا جوّ تبليغاتى و  علوم غير ممكن اس
ــگاه، اسلامى نبوده است؟  فرهنگى در دانش
ــلام و  ــگاه ها معتقد به اس ــاى دانش آيا رؤس
ــر روحانى در  ــد؟ آيا عناص انقلاب نبوده ان
ــگاه ها توان كار نداشته اند يا مشكل را  دانش
ــت وجو كرد؟  بايد در چيزهاى ديگرى جس
ــت كه  ــؤالاتى از اين دس ــخگويى به س پاس
ــاليانى چند  ــق و پژوهش و طى س ــا تحقي ب
ــيارى از  ــت خواهد آمد، مى  تواند بس به دس
ــدن اين نهاد  ــلامى ش دغدغه  ها را براى اس

بزرگ علمى كشور، پاسخ گويد.

اصول حاكم بر دانشگاه اسلامى
ــگاهى  ــيس دانش ــا توجه به  رويكرد تأس ب
ــلامى كه  ــب با مبانى و ارزش هاى اس متناس
ــوراى عالى انقلاب فرهنگى  در مصوّبات ش
ــاره شده است، دو دسته اصول  نيز به آن اش
ــگاه ها قابل توجه است؛ يك  حاكم بر دانش
دسته اصولى است كه بايد بر دانشگاه حاكم 
باشد و دسته ديگر اصولى است كه به اعتبار 

اسلامى بودن دانشگاه مطرح مى شود.

اصول عمومى دانشگاه ها
1. اهتمام به علم و دانش و اعتقاد به تأثير آن 

در تأمين رفاه و سعادت مردم؛ 
ــى نظريات  ــق و نقد و بررس 2. آزادى تحقي

گوناگون؛ 
ــى و كاربردى  ــه جنبه هاى عمل ــه ب 3. توج
ــد با واقعيت هاى  ــه هاى نظرى و پيون انديش

جامعه؛
ــث فكرى و اجتماعى در  4. آگاهى از مباح
عرصه سياسى جامعه و مشاركت در صحنه 

زندگى اجتماعى.
اصول اختصاصى دانشگاه اسلامى

ــگاهى است كه  ــگاه اسلامى، دانش 1. دانش
ــئون  ــر تمامى ش ــدى ب ــش توحي در آن بين
ــگاه و تفكر دانشگاهيان حاكميت دارد  دانش
و علم آموزى به منزله يك عبادت، در جهت 
ــرش ايفاى نقش  ــت اين نگ ــاد و تقوي ايج

مى كند.

ــروز در قالب  ــه ام ــه ك آنچ
ــراي  ب ــارف»  مع ــب  «كت
ــگاه ها تهيه و تدوين  دانش
مي شود، اگر چه بسيار قابل 
ــك  ــت، اما بي ش تقدير اس
ــاز جوامع آموزش  تمام ني
عالي را برآورده نمي سازد. 
ــخصي از  ــه حجم مش ترجم
ــلامي به  ــب ديني و اس كت
ــتقل از  ــورت مجزا و مس ص
ــي و  ــاي علم ــوي نهاده س
ــاتيد فن و  تحت نظارت اس
احياناً با گزينش و هدفمند، 
ــارب  ــي در تق ــش مهم نق
ــع آن،  ــه تب ــه ها و ب انديش
ــان دو قطب ايفا  ــد مي پيون

خواهد كرد.
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ــگاه اسلامى دانشگاهى است كه در آن  2. دانش
ــار از معنويت و مكارم اخلاق به  محيطى سرش
ــد و تعالى فردى و تربيت صحيح و  منظور رش
تزكيه و تعليم نفوس ايجاد مى شود و حيات و 
شخصيت معنوى و اخلاقى افراد اعتلا مى يابد.
ــگاهى است كه در  ــلامى دانش ــگاه اس 3. دانش
ــلامى با احساس  آن، افراد در پرتو معارف اس
ــد و تعالى  ــبت به رش ــئوليت نس ــد و مس تعه
ــلامى  جامعه و تحقق اهداف و ارزش هاى اس

در فعاليت هاى اجتماعى مشاركت مى جويند.2

نظريه هاى گوناگون پيرامون دانشگاه اسلامى
ــلامى، مجموعه اى  ــگاه اس ــراى تحقق دانش ب
ــده است  ــت هاى راهبردى تدوين ش از سياس
ــد طراحى، تدوين و  ــى آن ها نيازمن كه اثربخش
ــت.  ــزى اجرايى دقيق و واقع بينانه اس برنامه ري
سياست هاى راهبردى، ذيل شش مؤلفه استاد، 
ــزى فرهنگى، متون و  ــجو، نظام برنامه ري دانش
برنامه ريزى درسى، نظام برنامه ريزى آموزش و 
پژوهش و مديريت  تنظيم شده است كه براى 
ــت هاى اجرايى نيز  ــك از مؤلفه ها، سياس هر ي

تدوين شده است.3 
ــگاه  مباحث و تلقى هاى گوناگونى درباره دانش
ــاره  ــود دارد كه به چند مورد اش ــلامى وج اس

مى شود:
1. صورت گرايى

 برخى از صاحب نظران در زمينه اسلامى كردن 
دانشگاه ها، بر رعايت ظواهر و شعائر در رفتار 
ــگاهيان، فضاى ظاهرى  ــردى و جمعى دانش ف
ــاك دانشجويان  ــگاه و وضع ظاهر و پوش دانش
و اساتيد و نوع روابط دانشجويان پسر و دختر 
ــلامى  تأكيد دارند و به تعبير ديگر به دنبال اس

كردن دانشگاه در حوزه رفتار دينى هستند.
ــكيل كميته هاى انضباطى، گروه هاى امر به  تش
ــجو با  ــى از منكر، گزينش دانش معروف و نه
معيارهاى شريعت محور و فلسفه ايجاد مساجد 
ــگاه ها، تعيين ضوابط ورود در جلوى  در دانش
ــگاه ها، تفكيك دختر و پسر در  درب هاى دانش
ــتاداني كه ظواهر اسلامي  كلاس ها و اخراج اس
ــت كه  ــت نمي كنند … از اقداماتى اس را رعاي
حداقل توسط طراحان و طرفداران اين ديدگاه 

ــگاه صورت گرفته  ــلامى كردن دانش براى اس
ــده توسط برخى از  ــت. تحقيقات انجام ش اس
افراد و نهادهاى دانشگاهى و نتايج اعلام شده 
ــتر ناظر به  ــجويان، بيش ــارة دينداري دانش درب

همين ديدگاه است.4
رعايت ظواهر دين و خصوصاً ظواهر اجتماعى 
ــلامى، از ضروريات اوليه  ــاى نظام اس و نماده
ــت، ولى كافى نيست و با  دانشگاه اسلامى اس
ــگاه را  رعايت ولو كامل ظواهر، نمى توان دانش
ــت. به علاوه دانشجو در مقاطع  ــلامى دانس اس
تحصيلي قبلي آشنايى چندانى با احكام علمى 
ــگاه نيز از نظر فقهى و  ــى نيافته  و در دانش دين
ــنا  ــى با چيزى آش احكام عملى در متون درس
ــريعت  ــود و لذا از نظر تئورى حدود ش نمى ش
ــرود و عملاً  ــا توقع اجرا از او ب ــد ت را نمى دان
ــبك را مى بيند.  در جامعه نيز همه گونه مُد و س
ــلمان هستند،  در جامعه اى كه همه به ظاهر مس
پس چرا از سبك و مد خاصى پيروى نمايد؟5  
ــتوانه فكرى و تمسّك  به اين ترتيب بدون پش
ــائل دينى جنبه تقدسى  به ظواهر، احكام و مس
خود را براى دانشجو از دست مى دهد و آن را 

مانعى براى آزادى خود مى پندارد.
2. معناگرايى:

برخى از صاحب نظران نگاهى عميق تر، دقيق تر 
و علمى تر به بحث دارند. دانشگاه اسلامى را نه 
ــطح ظواهر و ساختار بيرونى كه در معنا،  در س
ــت وجو مى كنند.  باطن و لايه هاى زيرين جس
البته نه اين كه ساختار بيرونى براى آنها اهميت 
ندارد، بلكه ظواهر را ميوه هاى دانشگاه اسلامى 
ــا را ارزش هاى درونى  ــه و مبن مى دانند و ريش
ــانى، اسلامى سازى علوم اجتماعى –  الهى، انس
انسانى و حتى طبيعى مى دانند و بر اين باورند 
ــاختار بيرونى  ــود، س ــه ها اصلاح نش اگر ريش
ــود. معناگرايى را مى توان به دو  اصلاح نمى ش
ــى  ــته معنا گرايى علمى و معنا گرايى ارزش دس

تقسيم كرد.

الف) معنا گرايى علمى:
ــلامى   برخى از متفكران بر اين اعتقادند كه اس
ــازى علوم، رابطه  ــگاه با اسلامى س شدن دانش
ــلامى  ــى مبناى اس ــا دارد؛ يعن ــا و رو بن زير بن
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ــازى علوم است. به  ــگاه، اسلامى س كردن دانش
ــتاي نظريه پردازى در باب  همين دليل، در راس
چگونگى اسلامى سازى علوم، هم تلاش فراوان 
ــاس  ــورت گرفته و هم  عده اى بر همين اس ص
كوشيده اند كه نمونه هاى علوم اجتماعى اسلامى 
ــيم كنند. جامعه شناسى اسلامى،  را تبيين و ترس
روان شناسى اسلامى، اقتصاد اسلامى، مديريت 
ــتاى تحقق بخشيدن به  ــلامى و … در راس اس
اسلامى سازى علوم است كه در دنياى اسلام و 

ايران شكل گرفته است.
ــه عقل و  ــوم مبتنى بر رابط ــازى عل اسلامى س
ــى مى توان از  ــت. زمان ــى و علم و دين اس وح
ــخن گفت كه بتوان بين  اسلامى سازى علوم س
عقل و وحى و علم و دين سازگارى ايجاد كرد. 
ــيم دانشگاه اسلامى،  به اعتقاد برخى، براى ترس
ــن روش ها و  ــئله، يافت ــن و مهم ترين مس اولي
ــان علم و دين  ــبت مي متدلوژى تنظيم كننده نس
در رشته هاى گوناگون است. مهم اين است كه 
ــلامى كردن  بنا بر ديدگاه معنا گرايى علمى، اس
دانشگاه بايد مبتنى بر اسلامى كردن علوم باشد. 
ــن اين ديدگاه، علاوه بر علوم  برخى از متفكّري
اجتماعى و انسانى به دنبال اسلامى كردن علوم 
ــتند. تلاش در  ــى نيز هس طبيعى، فنى و مهندس
ــلامى كردن علوم چيز تازه اى نيست،  جهت اس
ــورهاى  بلكه چند دهه از عمر آن در دنيا و كش

اسلامى مى گذرد.
ــلامى علوم  ــازى اس ــوط به بازس ــث مرب مباح
اجتماعى چند مرحله نسبتا متمايز را پشت سر 

گذاشته است:
ــازى علوم اجتماعى از  در مرحله اول در بازس
ــورت گرفته و  ــلامى، كلى گويى ص ديدگاه اس
ــف روش و راهكارها  ــتر بر تبيين و توصي بيش
به جاي اهداف تأكيد شده است. در اين مرحله 
ــلامى كردن  ــى مانند اس ــات گوناگون اصطلاح
ــوم اجتماعى،  ــلامى عل ــازى اس معرفت، بازس
تأسيس علوم اجتماعى بر پايه اصول اسلامى…
ــه، كلى و  ــارز اين مرحل ــد. ويژگى ب ــد آم پدي
ــف آنها و نيز تعداد  ــم بودن مفاهيم و تعري مبه

اصطلاحات مربوطه است.
ــلامى كردن  ــه دوم، دو اصطلاح «اس در مرحل
ــازى اسلامى علوم اجتماعى»  معرفت» و «بازس
ــلامى كردن معرفت،  ــود. منظور از اس مدنظر ب
ــوم اجتماعى  ــته اى به عل ــلامى شايس صبغه اس
دادن است و اين مهم تنها از طريق نقد جدى و 

عميق نوشته هاى علوم اجتماعى در پرتو بينش 
اسلامى و نيز كنار نهادن هر آنچه توان مقاومت 
ــل نقد را ندارد و جايگزين كردن آنها با  در مقاب
مطالب مورد تأكيد كتاب، سنت و تكميل كردن 

مطالب درست ميسّر است. 
ــلامى علوم اجتماعى،  ــازى اس طرفداران بازس
ــرعى  ــوم دينى و ش ــان عل ــاً از كارشناس تقريب
ــه آغازين و عملى اين  ــتند كه معتقدند نقط هس
اصلاح، بايد بر پايه قرآن و سنت و ديگر منابع 
ــورت گيرد، بى آنكه  ــلامى مربوط به آنها ص اس
اهتمامى به دستاوردهاى علوم اجتماعى جديد 
ــازى  ــى كه آنها از بازس ــرد. تعريف صورت گي
ــه داده اند، چنين  ــوم اجتماعى ارائ ــلامى عل اس
ــت: «تبيين مبانى اسلامى اى كه اين علوم بر  اس
ــتنباط  ــتوارند، از طريق گردآورى يا اس آنها اس
ــرعى و قواعد كلى آن و بررسى  آنها از منابع ش
ــو مبانى مزبور با  ــات اين علوم در پرت موضوع
بهره گيرى از دستاوردهاى دانشمندان مسلمان و 
غيرمسلمان، در صورتى كه با آن مبانى متعارض 
نباشد.» طرفداران اين گرايش معتقدند حتى اگر 
ــى رايج در اين جوامع، از جوامع  علوم اجتماع
غيردينى – كه دين را از جهت دهى امور زندگى 
كنار نهاده اند- آمده باشد، به كار بردن اصطلاح 
«اسلامى كردن» در جوامع اسلامى كه بر اساس 
شرع شكل گرفته، بى معناست. تحقيقات انجام 
ــت كه اصطلاح  ــده در ايران حاكى از آن اس ش
ــلامى علوم اجتماعى» مقبول تر از  «بازسازى اس

اصطلاح «اسلامى كردن» است.
ــازى علوم به  ــت كه اسلامى س بايد توجه داش
ــت، بلكه  ــگاه نيس ــلامى كردن دانش معناى اس
اسلامى كردن علوم يك عنصر اساسى و جدى 
ــلامى كردن دانشگاه به حساب مى آيد و  در اس
ــازى  ــه اعتقاد برخى، بدون اسلامى س حداقل ب
علوم، اسلامى كردن حقيقى دانشگاه تحقق پيدا 

نمى كند.
ب. معناگرايى ارزشى

ــعائر  ــد بر ظواهر و ش ــلاوه بر تأكي ــده اى ع ع
ــگاهى اسلامى است كه  دينى، معتقدند كه دانش
ــانى و ملّى از قبيل  در آن ارزش هاى الهى، انس
ــتقلال، فايده مندى، سعه صدر، تضارب آرا،  اس
ــلامت نفس، تكريم  ــه ورزى، تهذيب، س انديش
انسان ها، رعايت حقوق فردى و اجتماعى افراد، 
ــد. به ديگر سخن،  وفاى به عهد و ... حاكم باش
ــگاهى اسلامى است كه نه تنها مناسك گرا  دانش

ــوم مبتنى  ــازى عل اسلامى س
ــل و وحى و علم و  بر رابطه عق
ــى مى توان  ــت. زمان دين اس
ــازى علوم سخن  از اسلامى س
ــن عقل و  ــه بتوان بي گفت ك
ــازگارى  وحى و علم و دين س
ــاد برخى،  ــرد. به اعتق ــاد ك ايج
براى ترسيم دانشگاه اسلامى، 
ــئله،  ــن مس ــن و مهم تري اولي
ــا و متدلوژى  ــن روش ه يافت
تنظيم كننده نسبت ميان علم 
و دين در رشته هاى گوناگون 
ــت كه بنا  ــت. مهم اين اس اس
ــدگاه معنا گرايى علمى،  بر دي
ــگاه بايد  ــلامى كردن دانش اس
مبتنى بر اسلامى كردن علوم 

باشد.
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ــاى باطنى را  ــد؛ بلكه ارزش ه ــرا نباش و ظاهر گ
ــتر ناظر به  محور قرار بدهد و علاوه بر آن، بيش

ارزش هاى اسلامى و شيعى هم باشد.
3. دانشگاه اسلامى حداقلى 

ــه نبايد عملى و  ــلاوه بر اينك ــى معتقدند ع برخ
ــه اى خلاف باورها، نگرش ها، اخلاقيات،  انديش
ــردى و جمعى  ــعائر ف ــك و ش ــا، مناس ارزش ه
اسلامى صورت بگيرد، حداقل هاي ديني هم بايد 

به شكل ايجادي و ايجابي رعايت شود.
4. عدم نياز به شكل گيرى دانشگاه اسلامى

ــلامى سخن از  گروهى معتقدند كه در جامعه اس
اسلامى كردن دانشگاه جايگاهى ندارد، به جهت 
ــلامى  ــه وقتى جامعه اى داراى حكومت اس اينك
ــلمان هستند، دانشگاه خود  است و مردم آن مس
به خود اسلامى است؛ چون اساتيد، دانشجويان، 
ــتند. به ديگر سخن،  كارمندان و ... مسلمان هس
ــد، همه نهادها،  ــلامى ش زمانى كه جامعه اى اس
ــلامى است، پس  ــازمان ها و مؤسسات آن اس س

اسلامى كردن دانشگاه تحصيل حاصل است.6
ويژگى هاى دانشجوى دانشگاه اسلامى

دانشجوى دانشگاه اسلامى بايد چه ويژگي هايي 
داشته باشد؟ از لحاظ رعايت اصول اسلامى، فارغ 
ــر دينى را رعايت  ــگاه بايد ظواه التحصيل دانش
نمايد و در اين زمينه، الگوي جامعه باشد. علاوه 
ــنا  ــر متخصص بودن، مهذّب و با دين خدا آش ب
ــد. چون فارغ التحصيل دانشگاه جذب بازار  باش
ــود، اگر نقش الگويى خود را در زمينه  كار مى ش
دينى نيز رعايت نمايد، جامعه كار زيردست وى 
نيز اندك اندك به رعايت ظواهر دينى مى گرايد 
ــلامى محكم تر و مؤثرتر  و در رعايت قواعد اس

خواهد بود.
ــكلات جامعه دانشجويى امروز اين  يكى از مش
ــجويان با وجود تهذيب و تعليم  ــت كه دانش اس
ــكلاتى  مش داراى  ــى،  تخصص دروس  ــوب  خ
ــا عدم تعليم  ــه از عدم تهذيب ي ــتند كه البت هس
دروس تخصصى ناشى نمى شود تا با وجود آنها 
ــود. كنجكاوى و حق جويى دانشجو،  برطرف ش
ــتعداد قوى او، شبهات عديده  ذهن كارآمد و اس
ــتمر با  ــى از تماس مس ــى و عقيدتى ناش فرهنگ
ــازنده  فرهنگ بيگانه و...؛ جملگى، از عوامل س

اين تفاوت ميان دانشجو با افراد عامّه است.
دانشجوى فعال كه در آينده مدير جامعه اسلامى 
ــد، علاوه بر  ــته خود خواهد ش و متخصص رش
ــبك نو  ــاى عمومى دينى كه بايد با س آموزش ه

ــتدلالات دانشجوپسند همراه باشد، شايسته  و اس
ــى از مديريت  ــه از دو تخصص «آگاه ــت ك اس
ــى از آن در  ــتفاده عمل ــد اس ــلامى» - در ح اس
ــلامى»  اجرا - و «آگاهى تخصصى از مباحث اس
ــتخراج منابع دينى در رشته خود -  - در حد اس

برخوردار شود.
ــلام،  ــجو با حوادث تاريخ اس ــنا نبودن دانش آش
ــيعه، مى تواند سبب ساز  تاريخ انقلاب و تاريخ ش
ــبيخون فرهنگى غرب شود  هجوم فرهنگى و ش
ــلامى  و  زمينه هاى وداع با ارزش هاى انقلاب اس
ــجو فراهم آورد. اعتقاد به  را در ذهن و دل دانش
ــلامى،  جامعيت دين؛ اعتقاد به وجود حقوق اس
ــى  ــى و جامعه شناس ــى، روان شناس علوم سياس
ــلامى، هنر اسلامى،  ــلامى، فلسفه و كلام اس اس
ــلامى، انسان شناسى اسلامى، اقتصاد  معمارى اس
ــلامى، اخلاق و تربيت اسلامى و ده ها رشته  اس
ــلامى ديگر نظير منطق اسلامى، اصول فقه و  اس
... را به دنبال دارد. باور نداشتن وجود رشته هاى 
ــته هاى  ــب تصويب رش ــلاً موج ــلامى، عم اس
ــگاه  ــتم غربى در دانش ــعه سيس تحصيلى و توس
ــبب شده كه عملاً در  ــود. آنچه تا امروز س مى ش
حوزه هاى تفكرى قلمروي كارى دانشگاه ها دين 
عقيم بماند و از عالم دينى فقط تهذيب و اخلاق 
ــلاوه تهذيب؛ يكى  ــه تعليم به ع ــار برود، ن انتظ
ــترك  از ره  آوردهاى عدم باريك بينى در مرز مش
متخصص بى دين و ديندار غير متخصّص است. 
امروزه متخصصان  متدين نه اندكند و نه به دور 
ــت كه  ــاى اداره نظام، ولى واقعيت آن اس از فض
ــلاميت مظلوم و  ــان در اس ــلامى همچن نظام اس
ــت، حتى اگر بگوييم واقعاً در  تنها باقى مانده اس
تخصص تجربى نيز تخصص واقعى وجود ندارد 

و مدرك جاى تخصص را گرفته است.

ارتباط علم و دين در غرب
ــفه طبيعى " در سال  كتاب " اصول رياضى فلس
ــتاورد حيرت انگيز  ــار يافت. اين دس 1687 انتش
ــه طور علنى  ــش از آن، پاپ ب ــال پي بود. 54 س
گاليله را محكوم كرده بود؛ چون گاليله گفته بود 
زمين مى گردد. حال نيوتن مدلى دقيق و واقعى از 
تمامى منظومه سيارات در اختيار بشر مى نهاد. در 
ــفه طبيعى (كوشش براى فهم طرز  اين ميان فلس
كار طبيعت) يكى از بزرگترين دگرگونى هايى را 
ــت،  ــون در تفكر همگانى روى داده اس كه تاكن
پديد آورد. سرانجام پس از گذشت دو هزار سال، 

دانشگاه اسلامى، دانشگاهى 
ــش  بين آن  در  ــه  ك ــت  اس
ــئون  توحيدى بر تمامى ش
دانشگاه و تفكر دانشگاهيان 
حاكميت دارد و علم آموزى 
ــادت، در  ــك عب ــه منزله ي ب
ــت اين  ــاد و تقوي جهت ايج

نگرش ايفاى نقش مى كند.





رعايت ظواهر دين و خصوصاً 
ــى و نمادهاى  ظواهر اجتماع
ــلامى، از ضروريات  ــام اس نظ
اوليه دانشگاه اسلامى است، 
ولى كافى نيست و با رعايت 
ــل ظواهر، نمى توان  ولو كام

دانشگاه را اسلامى دانست. 
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ــه تمامى جهان  ــت بينش فيثاغورس ك حقاني
ــت،  ــادلات رياضى قابل بيان اس مادى با مع
ــادلات پايدار  ــيد. چون اين مع ــه اثبات رس ب
ــان براى نخستين بار  و تغييرناپذيرند، به انس
ــى علمى مى دهند. اين به نوبه  قدرت پيش بين
خود به بسيارى كه علم جديد را مى فهميدند، 
ــابقه اى داد؛ احساس  ــاس چيرگى بى س احس
ــرانجام جهان  ــا فهم و درك خود س اين كه ب
ــاخته اند. اين احساس در  را به گونه اى رام س
نسل هاى آينده بيشتر شد، چون آن ها مكانيك 
نيوتنى را در ايجاد ماشين آلاتى به كار گرفتند 
ــاخت. به  ــى را ممكن س ــلاب صنعت ــه انق ك
ــان واقعاً دارد فرمانرواى  ــيد انس نظر مى رس
ــود. بارى، حال كه زمين ديگر  طبيعت مى ش
ــمرده نمى شد و بلكه سياره اى  مركز جهان ش
ــيارى باور اين كه  كوچك بيش نبود، براى بس
ــان  وجود تمامى كائنات هدفى مرتبط با انس
ــد. آنگاه بى ايمانى به وجود  ــوار ش دارد، دش
ــط يافت و صنعت غرب  ــرعت بس خدا به س
ــه قرن بعدى رشد يافت و مردم بيشتر  طى س
به فكر افتادند كه شايد خود انسان فرمانرواى 

جهانى است كه مى شناسيم.7
ــت كه باور عام و رايج بر آن است  گفتنى اس
ــيحيت سابقه اى طولانى در معارضه و  كه مس
مخالفت با علم داشته است. در چند دهه اخير، 
ــتخوش تحوّل ساختارى از  علم در غرب دس
ــيك به علم نوين شده است. بينش  علم كلاس
ــردمدار آن  ــوط به علم نوين كه نيوتن س مرب
ــكاف بين روح و ماده را برطرف كرد  بود، ش
ــيك  و بعد مكانيكى جهان را كه با علم كلاس
ــاده) مطرح و توصيف  ــز بين روح و م (تماي
شده بود، اصلاح نمود. با اصول و چشم انداز 
ــد، برخى بر اين  ــروان علم جدي حاكم بر پي
باورند كه اكنون آشتى ميان علم و دين ميسّر 
ــت. جيكب نيدلمن سازش علم و دين را  اس

محتمل و پذيرفتنى مى داند و مى گويد:
ــى مى توانند حقيقتاً  " علم و دين تنها هنگام
ــوند كه آن دو بخش از وجود  با هم تلفيق ش
ــما نمى توانيد علم  ــود. ش ــا با هم تلفيق ش م
ــا تئورى ها يا  ــطح بيرونى ب ــن را در س و دي
ــد، بلكه با يكى  ــفه هاى جديد تلفيق كني فلس
ــان،  ــاختن كاركردهاى آنان در حيطه انس س
ــاد آن دو فراهم مى آيد  امكان نزديكى و اتح
و اين عمل در زمره وظايف يك نظام معنوى 

ــم وعده هايى  ــت. "8 ؛ لذا على رغ واقعى اس
ــازش  ــتيابى به س كه علم جديد مي دهد، دس
ــم و دين، هنوز در فرهنگ مدرن  و تلفيق عل
ــيارى مواجه است و انتظار  غرب با موانع بس
ــان آشتى  هم نمى رود در زمان كوتاهى ميانش

برقرار شود.
ــت با ايده تلاقى  ــمندان غربى در مخالف دانش
ــد. اولين  ــتدلال كرده ان ــش و دين دو اس دان
ــتدلال مى گويد كه امكان ائتلاف بين دين  اس
ــت و دومى حاكى از  ــش پذيرفتنى نيس و دان
آن است كه دانش و علم انسان بايد معطوف 
ــمولى، عينيت و بى طرفى باشد و  به جهان ش
ــدن در تنگناى ذهنيت و تعصّب  از محدود ش

اجتناب ورزد.9

ديدگاه هاى علم دينى
ــم و بحث انگيز مطرح در  يكى از مباحث مه
ــوع مدل هاى  ــم و دين، موض ــط بين عل رواب
تبيين علم دينى است كه اظهارات و نظريات 
ــلمان به  ــوى صاحبنظران مس فراواني را از س
ــت. درباره اثبات وجود علم  ــته اس دنبال داش
ــك ديدگاه كلان وجود  دينى، به طور كلى ي
ــه امكان علم دينى  ــن ديدگاه معتقد ب دارد. اي
ــم مفهوم  ــم دينى، ه ــد عل ــت و مى گوي اس
ــت و هم تحقق پذير كه  ــى و معنادار اس منطق
ــت. بين  ــش هم ضرورى و مطلوب اس تحقق
قائلان به امكان و مطلوبيت علم دينى، باز هم 
ــت. بعضى گفته اند:  اختلاف ديدگاه هايى هس
ــلمانان در دوران  ــوى مس ــد علم از س ـ تولي
ــلامى مى تواند علم دينى باشد. مثلاً  تمدن اس
ــن در جامعه ما  ــلول هاى بنيادي ــن كه س همي
ــد، به  ــلامى توليد ش در يك دوران تمدّن اس
ــود. توليد فلسفه در  آن علم دينى گفته مى ش
ــلامى، توليد طب اسلامى و  دوران تمدّن اس
رياضيات اسلامى، جزو علوم اسلامى است. 
ــت  ــاى نصر بر اين باور اس ــن زاويه آق از اي
علومى كه مسلمانان در دوران تمدن اسلامى 

توليد كردند، علوم دينى و قدسى بوده اند.
ـ بعضى ديگر از انديشمندان معتقدند كه چون 
كار علوم، تفسير پديده هاى طبيعى است، بايد 
ــير پديده هاى طبيعى را با رويكرد  همين تفس
خداباورانه مطرح كنيم؛ يعنى تفسير پديده هاى 
طبيعى با دو رويكرد خداباورانه و غيرخداباورانه 
ــا رويكرد نفى خدا به  ــت. اگر ب قابل طرح اس

برخى از متفكران بر اين اعتقادند 
ــگاه با  ــدن دانش ــلامى ش ــه اس ك
اسلامى سازى علوم، رابطه زير بنا و 
رو بنا دارد؛ يعنى مبناى اسلامى 
ــازى  ــگاه، اسلامى س كردن دانش
ــن دليل، در  ــت. به همي علوم اس
ــاب  ــردازى در ب ــتاي نظريه پ راس
علوم،  ــازى  اسلامى س ــى  چگونگ
ــراوان صورت گرفته  هم تلاش ف
ــاس  ــم  عده اى بر همين اس و ه
ــيده اند كه نمونه هاى علوم  كوش
ــن و  ــلامى را تبيي ــى اس اجتماع

ترسيم كنند. 





ــى  هنگام ــا  تنه ــن  دي و  ــم  عل
ــا هم تلفيق  ــد حقيقتاً ب مى توانن
ــش از وجود  ــوند كه آن دو بخ ش
ــما  ــود. ش ــق ش ــم تلفي ــا ه ــا ب م
نمى توانيد علم و دين را در سطح 
بيرونى با تئورى ها يا فلسفه هاى 
ــد، بلكه با يكى  جديد تلفيق كني
ساختن كاركردهاى آنان در حيطه 
انسان، امكان نزديكى و اتحاد آن 
ــم مى آيد و اين عمل در  دو فراه
ــام معنوى  ــره وظايف يك نظ زم

واقعى است.
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تفسير پديده هاى طبيعى بپردازيم، علم سكولار 
ناميده مى شود. اما اگر با رويكرد خداباورانه به 
تفسير علوم طبيعى بپردازيم، علم دينى ناميده 
ــود. از ديدگاه آقاى مهدى گلشنى، براي  مى ش
ديني ناميدن علم، داشتن رويكردى خداباورانه 
جهت تفسير دستاوردهاى علمى، كافى قلمداد 
ــان معتقدند ما نبايد انتظار  ــت. ايش ــده اس ش
ــته باشيم كه همه علوم را از قرآن و سنت  داش
ــتخراج كنيم. اين راهكار مناسب و معقولى  اس
نيست، اما اگر رويكردمان را خداباورانه كنيم، 
ــيمى اسلامى و  ــلامى، ش مى توانيم فيزيك اس

...داشته باشيم. 
ــان حداكثرى  ــر، علم دينى ش ــده اى ديگ ـ ع
ــا گزاره ها،  ــد كه نه تنه ــت؛ يعنى معتقدن اس
ــى منطق  ــد؛ حت ــا و قواع ــم، روش ه مفاهي
ــد.  ــد دينى و غيردينى باش ــتدلال مى توان اس
ــطويى  ــد اگر يك منطق ارس ــلاً فرض كني مث
ــود، اما اگر  ــى مى ش ــيم، غير دين ــته باش داش
ــائل دينى باشد، دينى  ــاس مس منطقى بر اس
مى شود. فرهنگستانى ها تا حدودى يك چنين 
ــى را مطرح مى كنند كه مى خواهند از  ديدگاه
ــه چيز را جنبه دينى و  همان ابتدا تا انتها هم

غيردينى بدهند10.
ــت كه  ــاى ميرباقرى معتقد اس ــال آنكه آق ح
علوم در هيچ مقطعى از زمان، دينى نبوده اند. 
در نگاهى ديگر، آقاى سعيد زيبا كلام تنها به 
ــت و برخى  دنبال اثبات امكان علم دينى اس
ــه آقاى باقرى، راه هاى دخالت  ديگر، از جمل
ــاختن علوم را نشان داده  باورهاى دينى در س
ــت يابند.  ــا به علم دينى دس ــيده اند ت و كوش
ــايد طبيعى  ترين ديدگاه درباره علم ديني،  ش
ديدگاهى است كه در حوزه هاى دينى به طور 
روشمند در استنباط معارف دينى رايج است. 
اين روش كه به روش اجتهادى موسوم است، 
در ديدگاه آقاى عابدى شاهرودى تبيين شده 
است. نظريه استاد عابدى شاهرودى در باب 
ــاس است كه علم دينى  علم دينى، بر اين اس
ــاختار با  ــلامى، از حيث س يا همان دانش اس
ــت، اما خاصيت  دانش هاى ديگر همگون اس
و كاركرد دانش برآمده از دين، با آنچه دانش 
ــت. دانش عادى فقط  عادى دارد، متفاوت اس
ــته هاى خود به نتيجه اى  مى خواهد در خواس
ــى وصف دينى  ــا همين دانش وقت ــد، ام برس
ــج علمى،  ــر تحصيل نتاي ــرد، افزون ب مى گي

موقعيت انسان را در هماهنگى با نظام احسن 
بهبود مى بخشد و او را در سير استكمال خود 
ــاص الهى قرار  ــوى اتصال به عنايت خ به س
مى دهد. از نظر ايشان، تنها راه استخراج علم 
ــاد به طور  ــت. اجته ــى، طريق اجتهاد اس دين
فراگير عبارت است از استخراج تعريف ها يا 
شناسه ها، گزاره ها، اصل ها، قانون ها و حكم ها 
از متون دينى بر حسب عناصر، مبانى و قواعد 

برآمده از آن متون.11 

برداشت صحيح از علم دينى 
ــت االله محمدتقى مصباح يزدى،  از ديدگاه آي
برداشت صحيح از علم دينى كه هم در جهان 
ــيحى  ــمندان مس ــلام و هم در ميان دانش اس
ــت كه مطالعه  ــروان زيادى دارد، علمى اس پي
طبيعت را در چارچوب متافيزيك دينى دنبال 
كند و كليتّ قضايا را در چارچوب جهان بينى 
ــى و رفع نيازهاى  دينى ببيند و در خداشناس
ــه دينداران  ــروع فردى و اجتماعى جامع مش

مسلمان مؤثر باشد.
ــى و متافيزيكى  ــر جهان بين ــاً اگر ما تأثي قطع
ــى بپذيريم، خود به  ــى را بر طبيعت شناس دين
ــروع فردى  ــن رويكرد، نيازهاى مش خود اي
ــلمان را هم  ــى جامعه دينداران مس و اجتماع
ــد؛ يعنى كاركرد اين علم دينى  برطرف مى كن
ــلامى خواهد بود. اول  ــم، خود به خود اس ه
ــكل پيدا مى كند، بعد تكنولوژى  علوم پايه ش
پديد مى آيد و سپس صنعت و در عقبه علوم 
ــود دارد كه بر  ــك متافيزيك وج ــه هم، ي پاي
اساس آن كاركرد صنعت هم دينى يا غيردينى 
مى شود و اين را تاريخ علم نشان داده است.

ــه در آن جهت  ــت ك ــى، علمى اس ــم دين عل
ــراى هر چه  ــات علم جديد و ب ــز از آف پرهي
ــود بينش الهى  غنى تر كردن آن، تلاش مى ش
ــردد. علم دينى مقوله اى جز  بر عالم حاكم گ
ــر فعاليت هاى علمى  تأثير مبانى متافيزيكى ب
ــم دينى به معناى  ــت؛ بنابراين عل عالمان نيس
علوم برگرفته از قرآن و سنت و نيز به معناى 
برگرفتن اصول و عناصر و قواعد اصلى علوم 
ــا مى گوييم  ــت، بلكه م ــنت نيس از قرآن و س
ــلامى و دينى (علوم تجربى ـ طبيعى  علوم اس
ــانى ـ دينى) علومى اند كه با متافيزيك  و انس
ــى خود را  ــلامى، تحقيقات علم ــى و اس دين

شروع كرده باشد12.

تلقى صحيح از علم دينى كه 
هم در جهان اسلام و هم در 
ميان دانشمندان مسيحى 
پيروان زيادى دارد، علمى 
ــه طبيعت  ــت كه مطالع اس
ــوب متافيزيك  را در چارچ
ــال كند و كليت  دينى دنب
ــا را در چارچوب جهان  قضاي

بينى دينى ببيند.





دانشگاه ها  ــدن  اسلامى ش
ــش  ــد دان ــه تولي ــوط ب من
ــراي  ب ــت.  اس ــلامي  اس
ــگاه اسلامي،  داشتن دانش
بايد دانش اسلامي داشته 
ــرا وقتي دانش  ــيم؛ زي باش
ــد، دانشجو  ــكولار باش ما س
ــكولار  ــمند ما نيز س و دانش

تربيت مي شود. 
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نتيجه گيرى
ــگاه ها حرفى جديدى نيست و  ــلامى شدن علوم و دانش اس
تنها به كشور ايران اختصاص ندارد. هنوز برداشت واحدى 
ــلامى وجود ندارد و تا زمانى كه اين اتفاق  ــگاه اس از دانش
نيفتد، به سختى مى توان دانشگاه را اسلامى كرد. در ايران به 
دليل مشكلات فراوان پيرامون مفهوم دانشگاه اسلامى، هنوز 
ــكل نگرفته است. براى اسلامى شدن  نظريه پردازى علمى ش
ــكل  ــگاه به ش ــگاه بايد بحث از وحدت حوزه و دانش دانش
ــت  ــى و مبنايى پيش برود. البته ذكر اين نكته لازم اس منطق
ــدن مبنايى دانشگاه، بدون همپوشى، تعامل و  كه اسلامى ش

روابط منطقى و واقع بينانه بين علم و دين معنايى ندارد.
اسلامى شدن دانشگاه ها منوط به توليد دانش اسلامي است. 
ــلامي، بايد دانش اسلامي داشته  ــگاه اس ــتن دانش براي داش
باشيم؛ زيرا وقتي دانش ما سكولار باشد، دانشجو و دانشمند 
ما نيز سكولار تربيت مي شود. اسلامى شدن دانشگاه ها بايد 
ــكيلات مناسب  به صورت عملياتى و با طرح و برنامه و تش
ــئولان دانشگاه ها قرار گيرد. بهره مندى از  در دستور كار مس
ــتفاده از نيروى انسانى  نقطه نظرهاى مقام معظم رهبرى و اس
ــگاه ها مهم  ــلامى كردن دانش متخصص، در تحقق طرح اس
است. توليد علم، ابتكارات و آزادانديشى؛ از محورهاى مهم 
اسلامى كردن دانشگاه هاست. آزادانديشى و حريتّ در فكر، 
ــتدلال ها را در پى دارد. بهره مندى  علمى و منطقى بودن اس
ــاى صاحب نظر و باتجربه علمى در عرصه تعليم و  از نيروه
تربيت و آموزش عالى، از گام هاى مهمى است كه مسئولان 
ــلامى كردن يارى مى كند.  ــگاه ها را در انجام طرح اس دانش
ــم و تربيت توأم با يكديگرند.  ــتناد به آيات قرآن، تعلي با اس
ــته اهتمام بسيارى بر دو موضوع  حوزه هاى علميه در گذش
ــمندان و عرفاى  ــش دانش ــتند و درخش تعليم و تربيت داش
ــت.  ــه، گواه اين موضوع اس ــخ حوزه علمي ــزرگ در تاري ب
ــرفته علمى و  ــتفاده از فناورى ها، امكانات پيش امروزه با اس
شيوه هاى نو مى توان برنامه ريزى مناسبى در خصوص همراه 
ــام داد. روش هاى  ــگاه ها انج كردن تعليم و تربيت در دانش
ــتر به سمت محفوظات پيش مى رود و در  كنونى علمى بيش
برخى تأليفات جديد نيز فقط الفاظ گسترش مى يابد. امروزه 
ــا از نظر محتوا  ــت، ام ــداد آثار مكتوب افزايش يافته اس تع
ــود ندارد. تربيت  ــت حرفى جديد براى گفتن وج و خلاقي
عملى و صيانت فضاهاى آموزشى از هرگونه آلودگى و نفوذ 
ــاد هاى اخلاقى، سياسى، فرهنگى و امنيتى، از محورهاى  فس

مهم اسلامى كردن دانشگاه هاست. 
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Montreal , c.b.c, October / November,1985
ــاره روح مجموعه دانش و  ــوادى، محمود؛ تأمّلاتى درب 9 . دع
ــش علم جديد، ترجمه محمدعلى معتضديان؛ نامه علم  پيداي

و دين، سال 2، ش1، بهار و تابستان 1377
ــور؛ " راه حــل متفکــران اســلامی در  ــارف طه 10 .  دايرةالمع

خصوص تعارض علم و دين ".
/http://www.tahoordanesh.com

ــنى، سيد حميد رضا؛  علم دينى: ديدگاه ها و ملاحظات؛  11 . حس
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1385.

ــور؛ " راه حــل متفکــران اســلامی در  ــارف طه 12. دايرةالمع
خصوص تعارض علم و دين ".

/http://www.tahoordanesh.com
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